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 ات مولانا، سعدی و حافظبررسی تطبیقی عشق در غزلیّ
  راضیه بهرامی

  عبدالله نصرتی

 چکیده

 هنای  لنو  عشق در خلق شاهکارهای ادبی نقش بسزایی داشته و خود نیز در این  ثانار              

زبان از بدو تاریخ شعر، بخش عظیمی از اشنعار خنود را در    شعرای فارسی. گوناگونی یافته است

در مقالۀ حاضر به دنبال بررسی عشق از  .اند شق، اوصاف معشوق و حالات عاشق سرود وصف ع

در این  مقالنه بنه شنیوب تیبیقنی، عشنق در       . ادبیّات، مولانا، سعدی و حافظ هستیم ۀمنظر سه قلّ

غزلیّات سه شاعر بررسی و بر مبنای گزینش برخی غزلیّات ثنان، ابیات حاوی نظرات مشنتر  و  

توان گفت عشق زمینی و ثسمانی دو رنگ اصلی عشق هستند اگر چه می. شد  استمتفاوت بیان 

ا تیبینق عقایند بزرگنان ادبیّنات     اش، وسیع و منبمم اسنت امّن    و عشق به قدمتِ عمر و گستردگی

هنای این  موضنو      تواند در روشنگری پیچیدگی همچون مولانا، سعدی و حافظ دربارب عشق می

ای از غنزل     با بررسی دیدگا  ثنان علتّ شمرت هر یک در گونههمچنی.  مان شمول مؤاّر باشد

توان در یک نگا  كلّنی   بر اساس نتایج حناصل از ای  پژوهنش می. عاشقانه مشخصّ خواهد شد

بیان كرد كه و ه غالب عشق از منظر سعدی مجازی و زمینی، از منظر مولانا عارفانه و حقیقنی و  

زینرا   ؛شود اشتیاق ثنان به سبب استغنای معشوق كمرنگ نمیعشق و . از منظر حافظ رندانه است

پایان و ازلی و ابدی بودن  های بی به دشواریای  شاعران . بر پایۀ اخلاص است نه ایجاب و اقتضا

 . مدّعیان تأكید دارند های یبه عیب  وی تو ّمی عشق، ر حان عشق بر عقل و بی
 

 :ها کلید واژه

 حافظ ،سعدی ،مولانا ،غزل ،شعر ،عشق      

                                                      

 bahrami_raziyeh@yahoo.com(        ولؤنويسنده مس) .زبان و ادبيّات فارسي ارشدارشناسي ك  -  

 .ن، دانشگاه آزاد اسلامي ، همدان ، ايراناستاديار گروه زبان و ادبيّات فارسي، واحد همدا -  

 22/11/49:تاريخ پذيرش   22/22/49:تاريخ وصول
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 مهمقدّ

از پركناربردتری  و  ( بخصوص در قالنب غنزل  )ات منظوم فارسی واژب عشق، از دیرباز در ادبیّ

گیری از ای  واژ  و هالۀ  شاعران با بمر . تری  معانی برای خلق شاهکارهای ادبی بود  است عمیق

ظینر عشنق مو نب    ن یت بگستردگی معنا و خاصیّ. اند گذاشتهگی را به میراث معنایی ثن، ثاار بزر

بازتناب  . ر میرح گرددظمور كند و از هر زبان مکرّ خاصّای   لو ی با ا هدر هر اندیشاست شد  

این  تفناوت    عشق حقیقی و مجازی دو بعد بر سنتۀ  .ثن در ثاار گا  متناقض و گا  همسو است

 .است

-99، 1331افلاطنون، )رسد  سابقۀ دیرینۀ عشق در ثاار بزرگان به رسالۀ ضیافت افلاطون می   

از حنظلۀ . همچنی  در ادبیّات منثور و منظوم از گذشته مورد تو ّه بود  است( نقل به اختصار 92

اشنعاری دربنارب زیبنایی    ( ق. هنن  283متنوفیّ  )بادغیسی، شاعر دورب طاهریان و فینروز مشنرقی   

توان بنه طنور كامنل     به علتّ گستردگی ثاار و تعدّد ثفرینندگان ثن نمی. معشوق باقی ماند  است

 . همه را بررسی كرد

اند و با ثن در ستایش معشوقان زمینی، ثاناری   برخی معنای صرف مجازی از ثن استنباط كرد 

ا از قرن پنجم به بعد ای  واژ  با ورود به وادی عرفان قداست خاصیّ پیدا اند امّ را سرود  یا نوشته

 .ضم  ای  واژ  در ثاار شعرا بیان شد  است كرد  تا ثنجا كه ارزشمندتری  مفاهیم انسانی در

برانگیز است، معتقدان به عشق  سمانی، دیدن و یا شنیدن اوصاف زیبای  منشأ عشق اختلاف 

طرفداران عشق ثسمانی، منشأ ماورایی و المی برای . دانند  سمانی معشوق را سرچشمۀ عشق می

 .ثن قائل هستند

و  كنند  منی  ریاننات دروننی عاشنق را متحنوّل    ای است كه تمنام احساسنات و     عشق پدید 

های  گیرد و به تناسب هر فرد، با  لو  سازد؛ هدایت او را برعمد  می شخصیتّ  دیدی از وی می

 .شود گوناگونی ظاهر می

مولانا، سعدی و حافظ در حییۀ غزل به سرودن اشعار با یکی از مضامی  عارفانه، عاشنقانه     

با بررسی اشعار ای  شاعران بزرگ علتّ شمرت هركدام از ثنما . اند هو یا تلفیق هر دو، شمرت یافت

شور عشق از فرد متشرّ  دینی همچون مولاننا، شناعر عنارف    . شود در نوعی از غزل مشخصّ می
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سازد كه اشتیاق درونی خود و هر انسان عاشقی را با سرودن غزلیّات عاشقانه بینان   مسلکی را می

ی و ییابند و عشنق سراسنر مناورا     منی  ولانا  لوب گرایش به حنقّ عشق در سوز درونی م. كند می

 .گردد خدایی ظاهر می

پنمنانی   بهای معشوق به دنبنال چمنر   سعدی شاعر عاشقی است كه از پس هر زیبایی و  لو 

عشق مجال لذّت بردن از دمادم حیات را برای وی بنه ارمغنان   . خالق ثن همه شور و حس  است

 .ثورد  است

روی است كه در  نگری محتاط و میانه زبان سعدی تبلور واقع. ز ثنِ سعدی استگرایش میانه ا

دهد، اگر چنه بنه وحندت     نمایت، گرایش التقاطی، در  مت تلفیق میان  سم و روح را ارائه می

 (3131393مختاری،. )یابد ثنما دست نمی

ان عاشنقانۀ او  حافظ در اشعار خود از تعبیرات خاصیّ بمر  برد  است كه نشان از ذوق عرفن  

در  عمیق حافظ از عظمت معانی باطنی قرثن كریم و تجلیّ ثن در اشعارش و به كار بردن . دارد

. كنایات دربار   ام، می، شراب، ساقی و عشق، نشان دهندب اشارات سنالکانه و عارفاننۀ اوسنت   

 . های غزل حافظ است تلفیق ای  دو از ویژگی

شقانۀ فرهنگ كم  ماست، هم شور عشق انسانی در ثن های عا شعر حافظ برثمد همۀ گرایش  

ویژگی ممتاز حافظ تركیب ای  دو . متجلیّ است و هم در شیفتگی و اطمینان روحانی غرقه است

ای از نمنادگرایی صنوفیانه هسنت و هنم      گشایی وینژ   در برخی از اشعارش هم كنایه. عالم است

 (333همان.)ورزی  سمانی ی عشقی و حتّانسان ۀتصاویر و تأایر و تأاّرهای واقعی از رابی

 :پژوهش های یافته

در ای  نوشنتار سنعی   . توان مدّعی شد كه عشق، معشوق و تأایر ثن بر عاشق یکسان است نمی

های عشق، به برخی از و و  مشتر  و متنناقض ثن بنا تکینه بنر      شد  است ضم  تیبیق ویژگی

 3اشعار مولانا، سعدی و حافظ اشار  شود

مولانا، سعدی و حافظ به برتری عشق نسبت به عقل اذعنان دارنند و    :و عقل تقابل عشق - 

  .دانند كه عقل از دریافت ثن عا ز است می ساحت عشق را چنان بلند

 !بـا آن همــه درازی! ـدــر درو نگنجــی بسازی             اشتا هـر مـرغ خانه چـون خـانــاز به
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 رفرازیـو س قــدّ اشتـر، جمـال عشقست با     تن تو              این ،عقلست وان خانه ،رغ خانهــآن م

 (361 غزل:631 مولوی،)

كند بلکنه در افکنار و عقایند خنود  نای       تکذیب نمیمولانا عقل را به طور دربست تخیئه و    

 او با و ود عشق، علمداری عقل را در سلو  معرفت حنقّ . مناسبی برای ثن در نظر گرفته است

 (331 1391مما ر، بیگ شیری ) .دپذیر نمی
 هـا بود در صـرصـر عـشـق، عقــــل پشّـه ســت             آن جــــا چــه مجـــال عقـــل

 (7 1غزل:631 مولوی،)

 شد ز بلنــدی عشـق چرخ فلک پست پست              را ت سـر عقـلگرز بــرآورد عشــق کـوف

 (13  غزل:همان)

 ـد بــر فنــون فضـایـلیعشـــق بچــرب  شیار            نه هاقل است دی ازیـن پس نــه عـسع

 (673غزل : 617 سعدی،)

 انـدیش               در مـــذهب عشـق آی و ازین جمله برستی عـاقــل متفکّـر بـود و مصـلــحت

 (7 4غزل : 611 همان،)

های عشنق   رموز و دشواریتواند  ا عقل نمیعشق شارح مشکلات عقل است امّ ،به نظر حافظ 

 (73731387خرمشاهی،. )را حلّ كند
 حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقـل است                کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

 (   غزل :636 حافظ،)

 میقیـاس کـردم و تـدبیـر عقـل در ره عشــق                 چو شبنمی است که بر بحـر می کشـد رق

 ( 71غزل :همان)

 عـاقــلان نقطـــۀ پــرگـار وجودنــد ولی                عشــق داند که دریــن دایــره سـرگردانند

 (36 غزل :همان )

 تـرسم این نکتــه به تحقیق ندانی دانست   ای کــه از دفتــر عقــل آیـت عشق آموزی             

 (73غزل :همان)

، عشق موهبتی اعیا شدنی است حافظو  سعدی مولانا،به نظر  :عشق، موهبتی ناآموختنی - 

عنلاو  بنر اینکنه     ،ا به نظر مولانا و حافظتوان ثن را از درس و بحث و مدرسه ثموخت؛ امّ مینو 
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عشق موهبتی خدادادی است، انسان نیز برای كسب ثن تا ثنجا كه می تواند باید سنعی و تنلاش   

 .المی است و ملک، از پرتو ای  ودیعۀبر فلک  فضیلت و ر حان بشر. نماید

 ای آویختم ش را در پختهــپـر درد بـودم دسـت در عیســی زدم             خـام دیـدم خوی ةدیـد

 تو چون آتش من تو را انگیختم ،گویی ولی از خود مبین              من چو بادم راست می: عشق گوید

 ( 43 غزل:631 مولوی،)

 جِــرِم الحجـر کان بـود چـون نقـش فی      یم کـن عشـــق و نظـــر         خـویش را تعلــ    

 (دفتر پنجم:633 همان ،)

 مگر کسی کـه بـود در طبیـعتش مجبـول  تـوان آمـوخت              طـریق عشـق به گفتـن نمـی    

 ( 374غزل:617 سعدی،)

وان میراای فیری، بنه  داند كه به عن هبتی میشمارد بلکه مو حافظ، عاشقی را امری اكتسابی نمی   

 (3118 1383قادری،میر) .او امر كرد  استورزی را به  ازل از روز نخست عشق سلیاناندو او داد 
 رانه نهادیمــزل ویـن منــا روی در ایــت             ق به ما دادــم عشـــج غـــان ازل گنـسلط

 ( 61غزل:636 حافظ،)

 آن قـدر ای دل کـه تــوانــی بکــوش         بـه کـــوشش دهنـــد    گرچـه وصـالش نـه 

 (37 غزل:همان)

مولاننا،   ی المی در نماد بشر اسنت بنه گفتنۀ   ا هاز ثنجا كه عشق ودیع :عشق، خواستۀ همگان  -6

خینال كنند او تنمنا    نبایند  همه خواستار عشق و به دنبال معشوق هستند و عاشق  سعدی و حافظ

 . پرمخاطر  است راهرو ای  را 
 هـر طـرف از عشــق تــو پــــر سـوختـه               آفتــاب و صـد هــزاران همچـــو وی

 ـر زیـــن هـوس در جان نیچــون همیشــه آتشــت در نـــی فتــــد              رفـت شکـّ

 (  3 غزل:631 مولوی ،)

ای  كه  اذبۀ عشق نینز هماننند  اذبنۀ     الب . ای  خواسته حتیّ فقط مخصوص انسان نیست    

عننناوی  و . ان همننه دو  نبننی هسننتند نن ی اننندار و بنن. فیزیکننی و مکننانیکی، دو قیبننی اسننت

همنه  ... مثبت و منفی، نر و ماد ،  اذب و مجذوب، فاز و نول، پوزیتیو و نگناتیو و  3 اصیلاحات

 (333 1391،مما ر بیگ شیری ) .مؤیّد ای  معنا هستند
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 شـجفـت جفــت و عـاشقـان جفت خوی      ی جهــان زان حکـم پیش           جـمله اجــزا

 هسـت هر جـزوی به عــالم جـزو خواه                   راسـت هـم چـون کهـــربا و بــرگ کاه

 (دفتر سوم:633 مولوی،)

ا، هن   همنۀ پدیند   ی ازلی و  اوداننه، سناری در  ا ه، ودیعگوید سخ  میعشقی كه سعدی از ثن    

ای سعدی پایۀ عشنق  ه لدر غز (323 1381-1379رشیدی،) .است سرایش شعر ثموزگار و انگیزب

 (3131393مختاری،. ) ایی گذاشته نشد  است كه كاملاً از دسترس همگان دور باشد
 زادة مـه پـاره که دلبنـد منـست                      کس ندانم که به جان در طلبش پویان نیست آن پری

 (6  غزل :617 سعدی،)

 مستم و در دور تو هشیـاری هسـت من همه را هست همین داغ محبّت که مراست                  که نه

 (   غزل :همان،)

 در عشق خـانقاه و خـرابـات فـرق نیست                    هـرجـا کـه هست پرتو روی حبیب هست

 نـاقـوس دیـر راهـب و نام صلیب هست                 آنجـا که کـار صـومعه را جلوه می دهند      

 (333غزل:636 حافظ،)

كسی یارای . عنایت، سعادت، گشایش دل و هدایت صفت اوست :برتری کشش بر کوشش -7

های مادّی از ثن سراغی نیست، پادشا  هستی بنه   هتعلیم حقیقت عشق را ندارد، در كتاب و مدرس

 (338 1381ابوالقاسمی،. )گیرند میور او حیات رود و عاشقان به واسیۀ ن میشمار 

كشش معشوق است كه بخواهد چه كسی واله و  ،ا ثنچه برتری دارداست امّ كوشش عاشق مممّ   

كشند و   منی به نظر مولانا ابتدا كشش معشوق است كه عاشق را به سنمت خنود   . شیدای او شود

 .دشو میمعشوق سرگشته و حیران ، ت عشق از خود بیخودعاشق با چشیدن لذّ
 ـاشـــقآن نــالــــۀ زار زار عــــ    از جـذب و کشیــــدن تـــو بـاشــد            

 گـــری و کـــار عـاشق آن حیلــــه  تعلیـم و اشــــارت تــــو بـــاشــد              

 ــقوار عـــاشآن رفتـــن راهـــــــاز راه نمــــودن تــــو بــــاشــــد                

 (31 غزل:631 مولوی ،)

 به رنـج بــردن بیهــوده گنـج نتـوان برد           که بخـت راسـت فضیـلت نه زور بازو را

 (3 غزل:617 سعدی،)
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 گـر او نظـر نکند سعدیا به چشـم نواخت                     بــه دســت سعـی تو باد است تا نپیمایی

 (13 غزل:همان)

 کنند جدّ و جهد نهادند وصـل دوست                  قــوم دگــر حـوالـه بـه تقـدیر می قـومی به

 ( 3 ،غزل636 حافظ،)

 زاهـد ار راه به رنـدی نبـرد معـذورسـت                 عشق کاری است که موقوف هدایت باشد

 (43 غزل :همان)

 حـوالـه بـرآیـد خیال بـاشد کـاین کار بیبه سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصـود             

 (67 غزل :همان)

در اقلیم عشق پا بنمند كنه   دنتوان می، كسانی حافظ، سعدی و به عقیدب مولانا :خونریزی عشق -4

خون خود را حلال را  عشق و وصول به معشوق  دارند ویی با مسائل ثن را روثمادگی برای رویا

 .ت  در را  پر خیر عشق، گذشت  از  ان استبه نظر ثنان شرط قدم گذاش. نندك یم

عشنق،  3 گینرد  منی عشنق دربر گاهی تمامی محتوای یک غنزل را توصنیف    ،ات شمسدر غزلیّ   

د  كه تشنه و شبه شیر سیاهی تشبیه  .كند میثسایش و ثرامش را از و ود صاحب خویش سلب 

شکند و هزاران  امه  میا  است، هزاران  ام ب یخونخوار است، امیری دراز دست و شحنه ای ب

 (339 1381ابوالقاسمی،. )درد، كسی از دام او نرهید  است می

 !!هی: نـاگهــان انـدر دویــــدم پیــش وی               بـانگ بـر زد، مســتِ عشـــق او که

 !!دانـی؟ چه خـون ریزست او؟                 چـون تـــویی را زهـــره کی بودست کی هیـچ مـی

 (7 3 غزل:631 مولوی ،)

 تـو بگــوی تا بـریـزند و بگو که من نگفتم  ز هزار خـون سعـدی بحلنـد بندگانت                     

 (633غزل :617 سعدی،)

 جنایت جرم و بی ا بـریـده بینـی بـیسرهـ       در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا             

 (37غزل:636 حافظ،)

 ،كننند  منی ، سعدی و حافظ مینرح  مولانااز  مله وظایف عاشق كه  :لازمۀ عشق سپاری جان -3

مقنام والای عشنق    سنتۀ شای ،ثنکه هنوز در قید  ان و تن  اسنت  . گذشت  از  ان خویشت  است

 .باشدسپاری   انعاشق باید ثماد  . نیست
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 !!کــــآری آری اری؟           چــرا زوتــر نگـــویی،جـان بـا مـن سپ: عشـق آمـد، کـهچـو 

 !شـــدم از دســـت و دسـت از من نداری   :        دو جــان بینــد جمــال عشـــق، گویــچ

 (331 غزل:631 مولوی ،)

 ل کســی کــه لاف محبـّــت زنـد، منماوّ    د کـه محبـّـان همــی زنـم       بـرکشغ گـر تیـ

 گو سـر قبــول کـن کـه به پـایش درافکنم       ت     ای دار، اگـرت سـر دریـغ نیسپـ: گـویند

 (  7غزل :617 سعدی،)

 دل و جـان فـــدای رویت بنما عذار ما را ه عـاشقان نمودی           انا که بچـه قیامت است جـ

 (3غزل:636 حافظ،)

رسد كه در و ود  میعاشق در سینر و سلنو  عشنق به  ایی  :فنا، وحدت عاشق و معشوق -1

 . هر چه هست معشوق است ،شود میحو و با او یکی معشوق م

عاشق را به دلینل سرسنپاری    ،مولانا. رود میفنای فی الله پیش  ات مولانا، عاشق تا حدّدر غزلیّ   

داند كه از هر خودبینی وارسته و و ود او محملی برای معشوق گشنته   میشاد و خندان  ،به عشق

 . است
 کـوبـد او، بـــــام و در مـــن مــی     او                 آن کـــس کـه منم، خــــاکِ درِ

 گـردد او، گـــــردِ ســــرِ مــن یم              ۀ او        کــه منـــم، پـابــست آن کــس

 (136 غزل:631 مولوی ،)

 کجـا بود ای روی دگر چـون همــه رو گرفته ت دو رو به عهد تو           چون همه سوی نور توست کیس

 (33غزل:617 سعدی،)

 که وجـودم همـــه او گشت و من این پیرهنم دم از غــایت شوق          بـدرم دم به  پیـــرهــن مــی

 (713غزل :همان)

مستلزم ثن است كنه عاشنق    -چه زمینی و چه ثسمانی-مان به نزدیک خوا ه حافظ عشقگ یب   

 ،دی خود كه میان او و معشوق حجناب و منانع اسنت   ی نماند و از خوقات حسّدر بند و قید تعلّ

 .دهد مینزد او عشق، ثن معجون المی است كه انسان را از بیماری خودپرستی شفا . دست بشوید

 (338 1381 ،فریامنش)
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 بـر لـب بحــر فنـــا منتظــریم ای سـاقی         فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست

 (17غزل :636 حافظ،)

نند و بنار و معشنوق پرسنتی كامنل و      ب یحافظ در مقام فنای محض در برابر معشوق و عشق ب   

ر حافظ شنیراز د . رسد نمیی  الدّ لدر برابر دوست، به مقام مولانا  لا ،غفلت از خود و همه چیز

 3واز استث مخاطر مراد دوست با سعدی هه تر  مراد ب پیروی از عقیدب
 مراد خــویش دگر بعد از این نخواهم خواست ـرادی ماست          م بـیت اگـر مـراد تـو ای دوسـ

 (76غزل:617 سعدی،)

داند و موضو  تر  مراد كنه خنود حناكی از     نمیبیند و چیزی  نمیولی مولانا  ز مراد چیزی    

 3بنرای او خنالی از مفمنوم اسنت     ،وحندت میلنق اسنت    بنه مرحلنۀ  ه به كثرت و نرسنیدن  تو ّ

 (3312 1333،مرتضوی)
 د همگی ترک مراد است                 صنمـا تــرک چـه گویم که تویی جمله مرادمروش زاهـد و عـاب

 (113 :غزل:631 مولوی،)

ای عاشق كه در اشعار مولانا، ه یاز  مله ویژگ :قراری و سوز و گداز و شیدایی در عشق بی -3

رار ق یب ،ت عشقخاصیّ. ق استشود بی قراری و سوز و گداز عاش میسعدی و حافظ بسیار دید  

 .لیان استغعاشق در همه حالات خود در . اب كردن عاشق استت یو ب

 !!آتـش عشق لا مکان سوخته پاک جسم و جان                گــوهر فقـــر در میــان بـر مَثَـلِ سمندری

 (713 غزل:631 مولوی ،)

 مــاننـــد ایــــن، بســی ز قضا و قدر فتاد    بر مــن مگیــر اگـر شدم آشفته دل ز عـشق           

 (43 غزل :617 سعدی،)

 های زار داشت نـاله ن بـرگ و نوا خـوشآ وندر       بلبلــی بـرگ گلی خوشرنگ در منقار داشت          

 شتگفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست                 گفت مـا را جلـوة معشـوق در این کار دا

 (11غزل: 636 حافظ،)

 .معشنوق حقیقنی اسنت    و حافظ شاهد  مانی هستند كه  لوب مولوی، سعدی :جلوة عشق -3

تبرینزی  . )تکراری نیست ،شود میا شگفتا از هر زبانی كه شنید  ی بیش نیست، امّا هغم عشق قصّ

 (392 1383شیرازی، 
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شق در اگر چه ع. قیقی هستندمولانا و حافظ،  مان و هستی  لو  ای از معشوق ح به عقیدب     

 .، پایگا  او والاتر استیافتهی دیگری ا به مناسبت ای  كه در انسان تجلّات سریان دارد امّهمۀ كاین

 (31-337 1387شفیعی كدكنی،)

یکنی از اصنول تکنوی      ؛منشأ و مبدأ حیات اسنت  ؛اپذیر استن فاز دیدگا  مولانا عشق توصی   

نیروی  اذبۀ ذرّات است و استحالۀ شکلی . صول اتّحاد و فناستهمچنان كه یکی از ا. عالم است

 (3731393مختاری،.)از زندگی در شکل دیگر كه باعث رشد است، همه تجلیّات عشقند
 ای عشــق هـــزار نـــامِ خــوش جام               فــرهنــگ دهِِ هـــــزار فــــرهنـــــگ

 صـورت دهِ تـــــرک و رومـــی و زنــگ          بـی صـــورتِ بـــا هـــزار صــورت    

 (7 6 غزل:631 مولوی،)

ح، تقنوا، طبیعنت،   رو. شنود  مینای سعدی است به  مال انسانی محدود ه لغز عشقی كه مایۀ   

ای صنوری  ه یعشق او تنما به  مال ثدمی و زیبای. ات موضو  ای  عشق استخدا و سراسر كاین

به  (323 1379-1381رشیدی، .)بیند میاش ازل را همه زیبایی، نقّ شود كه در پس ای  مینمحدود 

 رابنط هسنتی و   ی از معشوق حقیقی است، او عشنق را اسناس  ا   لو نظر سعدی معشوق زمینی

 .اندد یما زاء و ثحاد  مان 
 هـر صفتــی را دلیــل معــرفتـی هست            روی تـــو بــــر قــــدرت خدای دلایل

 (673غزل :617 سعدی،)

ت  مان، روشنی نور خداست و دیندن و احسناس كنردن این  ننور از شندّ       ،به عقیدب حافظ    

 ( 318 1372راهُور،. )ثشکاری و پیدایی ثن، پنمان و بس دشوار است ،درخشندگی
 بینم جهان فـانی و بـاقی فـدای شاهد و ساقی                 که سلطــانی عـــالـم را طفیل عشق می

 (647غزل:636 ظ،حاف)

ای منحصر به فرد عشق كه عاشق در تمامی مراحنل  ه یاز  مله ویژگ :تناقض در عشق -1 

هنای   تظرفیّن متفناوت و بنا    یاهن  ناز ثنجایی كه انسا. تناقض در عشق است ،با ثن موا ه است

بروز و ظمنور ثن نینز متفناوت و گناهی متنناقض       ، لو  ؛المی هستند گوناگون حامل ای  ودیعۀ

 .است
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 ز چشم آموز، ای زیرک، به هنگام سکون رفتن  میان گریه خندیدن           شــمع آمـوز، ای خـواجه، ز 

 (333غزل:631 مولوی ،)

 ها کـوتـه نظــری بـاشـد رفتـــن به گلستان  ـه در دامـن            تـا خــار غــــم عشقــت آویختـ

 (7 غزل :611 سعدی،)

 گیرد مع اندرین مجلس               زبـان آتشینــم هســت لیکــن در نمـیخندم که چون ش میان گریه می

 (346غزل: 636 حافظ،)

عیان عاشنق بایند در مقابنل مندّ     معتقدند، سعدی و حافظ مولانا :عشقعیان دشمنی با مدّ -  

بنرای پیمنودن این  را  لازم اسنت كنه       ؛بایستد و در را  خود ابات داشته باشد تا به هدف برسد

 ری به ادامنۀ ت یت عالبلکه با همّ ،به ملامت دیگران وقعی ننمد و از را  خود منصرف نشودعاشق 

 .مسیر بپردازد

 حیــایـان بر زبـان انــد ایــن بـی بستــه      حـرف درویشـان و نکتــۀ عــارفــان                

  ( 11 دفتر چهارم، بیت :633 مولوی،)

 آن کــــس نشـــــایـــــد عشـق را      ـق را                 آنکـه شــــایــــد خـــلــــ

 ( 16غزل:631 همان،)             

 بـرو ای فقیـه دانا به خـدای بخش ما را                         تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی

 (111غزل :617 سعدی،)

 خبــر بمیــرد در درد خــودپرستی تا بی               با مدّعـی مــگویید اسرار عشق و مستی        

 (713غزل:636 حافظ،)

ننو  نیسنت كنه    از زبان حافظ عی  سرافرازی است و ای  خواری از ثن خواری در را  عشق     

 (3171 1383میر قادری،. )تسلیم فرود ثوردمقابل دونان سرعاشق خود را به بمای اند  بفروشدو در
 شق آن فضول عیب کند                        که اعتـــراض بــر اسـرار علم غیب کندمرا به رندی و ع

 (13 غزل :636 حافظ،)

در ثن قدم نمناد  بنه    ،ای را  عشقه یمولانا با علم به سخت :عشق، راهی دشوار یا آسان؟ -  

نجایی كنه بنا   ا حافظ از ثی از ثن ندارد امّا هبرای او شیری  است و واهم ها یهمی  دلیل ای  سخت

 شنود، بنه   منی رو  مشنکلات ثن روبنه  وقتنی بنا   اسنت،  امید به رسیدن به ثسایش وارد عشق شد  
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ای عشنق  هن  یسعدی هم در اشعارش به سخت. كند میهای را  عشق و حیرت خود اعتراف  سختی

 .اشار  كرد  است

 ـــه بیـــرونـــی بـودل چــرا خــونــــی بـــود                 تـا گـریـــزد آنکـعشـــق از اوّ

 نمـــاید آتـــش و جملـه خـوشی است هــای آتشـــی است                 می او بـه عکــس شمــع

 ( دفتر سوم: 633 مولوی،)

 عـاشقـان را، کـار و پیشـه، غـرقۀ دریا شدن  عاقــلان، از غرقه گشتـن بر گریز و بر حذر                

 ز راحت رسـانیدن بود                   عــاشقــان را ننــگ باشد، بندِ راحتها شدنعـاقلان را راحــت ا

 (341 غزل:631 همان،)

مرگ و شکنجه توأم است تا ثنان كه قدم ابات  ،خون ،ل با سختیمولانا عقید  دارد عشق از اوّ   

ز لود خامان را اث شّست كه قلب غا ل عشق برای ثنای اوّه هندارند پی كار خویش گیرند و شعل

 (319 1333مرتضوی، ) .ناب كاملان  دا سازدزرّ 
 بنمــانــد هیچــش الّا هــوس قمـار دیگر     خنــک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش           

 (134 غزل: 631 مولوی،)

 پیش تیر بارانشکه جــــان سپـــر فکنــی     نه شــرط عشــق بود با کمان ابروی دوست              

 (3 6غزل : 617 سعدی،)

 بنــد بر پای تـوقّـف چــه کنــد، گر نکند                   شـــرط عشق است بلا دیدن و پای افشردن

 (737غزل :همان)

گوید هر كس  ویای گنج توفینق اسنت بایند مرداننه قندم در مسنجد        میبر خلاف مولانا كه    

مرتضنوی،  ) .ش عشق نمد، حافظ شیرازی از سختی را  پر نشیب و فراز عشق نالان استكُ نممما

1333 377) 
 ها ل ولی افتاد مشکلکه عشــق آسان نمود اوّ  اً و ناولها                اقـی ادر کـاسالا یــا ایّهــا السّـ

 ( غزل:636 حافظ،)

 ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد        شدم گفتم که بردم گوهر مقصود            چو عاشق می

 ل                   آخــر بســوخت جانم در کسب این فضایلتحصیــل عشق و رنــدی آســان نمود اوّ

 (611غزل :همان)
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 پاریسن  ن نا  بثمناد ، ای عشق ثن را قبنول كنرد   ه یمولانا با علم به سخت :مرزهای عشق  -6 

ا بعند از ورود  رسند امّن   می بعد از سختنی به راحتیاست پنداشته  می است، حنافظ در ابتدای را 

سعدی مانند ثنما عمنل نکنرد  و خنود را بنه      .و ود نداردشود كه در ای  را  ثسایشی  میه متو ّ

 .خا  و خون نکشید  است

 .ماننند عشنق كنربلا    ؛لبد و شرط پا نمادن در ثن گذشت  از سر استط یعشق مولانا  ز فنا نم   

ود كنه از خنود بنی    شن  یدی در طریقت عشق خود اعتدال گراست و چندان در عشق غرق نمسع

3 1388پورنامنداریان، )ورد ث یكاملا سراز پا نشناسد و از دل هوشمند سخ  به مینان من   ،خود شد 

. مایدن یسختی خود را رو م ،هد و بعد از ورودد یم ما عشق حافظ نوید برخورداری از تنعّامّ( 83

 ( 233-3231 1383سروش،)
 !نـورِ آن آتــش تـو بـاشی دودِ آن آتش منم:                  عشــق را روز قیـامت آتـش و دودی بود

 ( 43 غزل:631 مولوی،)

 دل هـوشمنــد بایــد که به دلبـری سپـاری                که چو قبله ایت باشد به از آن که خودپرستی

 (111غزل :617 سعدی،)

 شدم گفتم که بردم گـوهر مقصود               ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد چو عاشق می

 (1  غزل:636 حافظ،)

شود از دسنت دادن اختینار در    میثنچه كه از كلام مولانا استنباط  :اختیاری در عشق بی -7 

ا سنعدی  د امّن دهن  منی حافظ نیز شبیه به مولانا است و عنان اختیار را از كف  ،برابر معشوق است

 .اختیار خود را كامل از دست نداد  استو  عاشقی است كه خود را حفظ كرد 

امنا  ( 23331383سنروش، )فاقد اختیار است  ،عاشق در عشق مولانا و حافظ به دلیل غرق شدن   

صاحب دل سعدی . ی اعتدال داردحدّ عاشق در اشعار سعدی چنان عنان از كف نداد  است و تا

م اعتندال  دهد و او تجسّ مییارانه خدمت به خلق را به تر  ماسوی الله تر یح كسی است كه هش

مست و شورید   سعدی نه از عشق پرشور عاشقانه به حقّ. گرایی در كار شریعت و طریقت است

  (83-381 1388پورنامداریان،.)دهد میو مجازی قرار و ثرام از كف  یاست و نه از عشق زمین
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 هـر کــاو ز اختیــار نــرست، اختیار نیست!              ترکِ اختیار: ؟ بگـوعشـق چیسـت: گوینـــد

 (744غزل:631 مولوی ،)

 ؟چه کنـد بنــده کـه گـردن ننهــد فـرمان را؟            چه کنـد گـوی که عــاجـز نشود چوگان را

 ویی بـود ایــن میـدان راســـر بنــه گـــر ســر میـدان ارادت داری           ناگزیرست کـه گــ

 (1 غزل:611 سعدی،)

 پـویم گویم             کـه مــن دلـشده این ره نه به خود می بـــارها گفتـــه ام و بـــار دگــر می

 (631غزل:636 حافظ،)

حافظ نیز بارها بنه    ،عشق وارد شد ، به عرصۀمولانا به همراهی شمس :لزوم همراهی پیر -4 

بنه   ور در خود، رو ،ا سعدی خوشحال و شادانامّ .شار  و تأكید كرد  استهمراهی خضر و پیر ا

مولوی به مقتدا و پیر معتقد است و سنالک را از پینروی او    .پردازد میعشق بازی با معشوق خود 

عاشق بدون واسنیه بنا معشنوق در     ،دینات سعدر غزلیّ (3231 1383سروش،. )اندد یمستغنی نم

 .است مولانا باعقید   هم افظ نیزنح .ارتباط است

 گـــر مریــدی کنــد او، ما به مُرادی برسیم                  ور کلیــدی کند او، مــا همه دندانه شویم

 (6 3غزل :631 مولوی ،)

 مشنو،ای دوست، که غیر از تو مرا یاری هست                  یا شـب و روز به جز فکر توام کاری هست

 (   غزل:617 سعدی،)

 قطــع ایـن مرحلـه بـی همـرهی خضر مکن                  ظلمــات است بتـــرس از خطـر گمراهی

 (733غزل :636 حافظ،)

نماد خود ثنماست  ،و حافظ سعدی، عاشق در اشعار مولانا :آگاهی یا عدم آگاهی در عشق -3 

ی ا هو دیوانن  ویند گ یمرد  سخ  پ یمولانا ب .گویند میكه به میزان غرق شدن در عشق از ثن سخ  

سعدی گوینا چنندان   ( 3231 1383سروش،. )روشدخ یوشد و م  یكه م ،است كبیر و  امه چا 

. رود  اسنت سن  یدر ثتش عشق گندازان نبنود  كنه بنا تمركنز بنر التنزام وزن و قنوافی شنعر من          

در حننالی كننه حننافظ ثرام و غنننایی همچننون  ویبنناری روان سننخ  ( 378 1388پورنامننداریان،)

 (3232 1383سروش،). ویدگ یم
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 هـا روخته در بیشـۀ انـدیشهافـ یـشز نـاگهـان، وی رحمـت بی منتها                  ای آتای رستخی

 ( غزل: 631 مولوی ،)

 رود رود                  وان دل که با خود داشتم، با دلستانم می ای ساربـان آهستـه ران، کارام جانم می

 (33 غزل:617 سعدی،)

 تــو بفــرما که من سوخته خرمن چه کنم       جهد از مکمن غیب              رت که چنین میق غیبر   

 (674غزل :636 حافظ،)

، سعدی و حافظ چنان از خود عاشق در اشعار مولانا :عدم حجاب بین عاشق و معشوق -1 

از گذشته و  عاشقی كه از تمام مراحل. بیند مین كه هیچ حجابی بی  خود و معشوقاست وارهید  

هر چه هسنت   ؛قرار ندارد مانعی بی  او و معشوقاست، قید تمایلات دنیوی و نفسانی ثزاد گشته 

 .معشوق است و نه عاشق

 جانِ جانِ جان، ای عاشقان: کیـانید، ای سراندازان، شمـا؟               هین بگوییدش که: گر کسی پرسد

 (347 غزل:631 مولوی ،)

 سکنــدر نـه مــانع است و نه حایل ـان عـاشق و معشـوق؟                ســدّپـرده چـه بـاشـد می

 (673غزل :617 سعدی،)

 وق هیـچ حـایل نیست               تـو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیزمیـان عـاشق و معش

 (33 غزل:636 حافظ،)

ارزش و قندری بنرای   عاشق در مقابنل معشنوق   3 ی عاشق در مقابل معشوقمستبری و خ یب -3 

گینرد   منی عاشق وارسته در مقامی قرار . وق استنمعش، بیند و هرثنچه هست و پیداست مینخود 

 .شود مینه حضور و و ود خود به معشوق متو ّ ستگیب لدت به دلیل شدّكه 

و و ود خود را در قبنال معشنوق   نشود عرفانی تا ثدمی از خویش غایب  طرفه ثن كه از  نبۀ   

 (339 1381فریامنش، .) دكش مینشاهد مقصود را در ثغوش  نیابد،نفی كردنی مختصر و 

 !ای هست تـو پنهان شده ای هستی پنهان من  خویشتن پنهان شوم              از لطف تو چون جان شوم وز

 (314 غزل:631 مولوی ،)

 بصـری هـد هرگــز بــه بـیمـن هــرگــز از تــو نظــر بـا خویشتـن نکنم              بیننده تـن نـد

 (473غزل : 611 سعدی،)
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 ،ز بـامداد الست کسـی کـه خورده بود مـی  نمـاز شــــام قیـــامت بـه هــوش بــاز آیـد           

 (71غزل :همان )

 خبر فتـاد زین گـونه صـد هـزار کـس از پیــر و از جـوان            مست از شراب عشق، چـو من بی

 (43 زل ،غهمان)

 دست از مــس وجــود چـو مــردان ره بشــوی           تـا کیمیــای عشـــق بیـــابی و زر شــوی

 (731غزل:636 حافظ،)

ی برخنوردار اسنت كنه از    ا هو حافظ از چنان مرتبن  سعدیمعشوق مولانا،  :استغنای معشوق -3 

معشنوق برتنر و   . ا دارددن عاشنق ر انچنی  معشوق والایی توان به اوج رس. مستغنی است ،عاشق

 .كند مینیازی به عاشق ندارد و ای  مسأله سوز و گداز عاشق را بیشتر  ،یازین یاز روی ب ،والا

شیری   بیند و انتقام او را از  انِ میكند كه قمر دوست را ممر  میی از كمال سیر مولانا در حدّ   

ت نننج او احسنناس لننذّ بلکننه از ر ،ل رنننج دوسننت نیسننت مولانننا متحمّنن . دارد مننیعزیزتننر 

 (71 13333مرتضوی،.)كند می

 رسد                 عــاشق درگــاه را خلق حسن واجب است دلبـر چون مـاه را هـر چـه کند می     

 ( 71غزل:631 مولوی،)

 ی کـه مـن خـوشم بی توجـواب دادی و گفت                  دار م میبیـــا، خوش: مام دادم و گفتپیـ     

 (737غزل :611 عدی،س)

 چه هوشیار و چه مست ،چه پاسبان و چه سلطان    ـار بــاده کــه در بــارگــاه استغنا              بی     

 (4 غزل:636 حافظ،)

ایی بنا  هن  تتفاو حافظ، سعدی و رنگ معشوق در اشعار مولانا :معشوق حقیقی و مجازی -1 

سنعدی بیشنتر اسنت و     عشق مجازی در اشعار غلبۀ. عرفانی است معشوق مولانا صرفاً. هم دارد

اقند  تنی اسنت ف  ذهنیّ. عشق مولانا تبلنور میلنق روح اسنت    .را  را برگزید  است حافظ نیز میانۀ

 (3131393مختاری،. )حضور و ود طرح غیبت و ود است بی. ت سمیّ

 3شور و شوق او در اشعارش عارفانه است و ،ای معشوق مولانا حقیقیه   لو
 !ـــافتــی هیــچ رهی یافتی؟                   جـــانب ره بــازگــرد یاوه مرو خیر خیردا تسـر ز خـ

 ( 17غزل:631 مولوی ،)
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هنر  . متعالی است و مقنام والاینی دارد   ،ا در عی  حالدر اشعار سعدی معشوق زمینی است امّ

ای ه یر  به زیبایای او پر از اشاه لغز. معشوقی شایستگی حضور در اشعار سعدی را نیافته است

د و نن یب می،  مان را زیبا استاو عاشق زیبایی ( 1731383ی  كوب،زرّ. ) سمانی و روحانی است

د و شناعری شنیفته،   ورز منی عشنق   ه اسنت، م یافتن به هر گونه زیبایی كه به صورت انسانی تجسّ

 (332همان. )استسودایی و زیباپرست 
 ـا سخنـان بی حسیبتوجهّ اسـت با ممت     متنــاسبند و مـــوزون حرکات دلفـریبت      

 به قیـاس در نگنجـی و به وصف در نیایی           متحیّرم در اوصاف جمال و روی و زیبت

 (3 غزل :617 سعدی،)

گناهی زمیننی و    .تک بعدی نیست و دارای ابعاد مختلفی است ،ات حافظا معشوق در غزلیّامّ  

 .ادبی و گاهی عرفانی است ،وق ویل انسانی است، گاهی معشتغزّ در حدّ
 س شد                  دل رمیـدة مــا را انیس و مونس شدستــاره ای بدرخشید و مــاه مجل

 (31 غزل :636 حافظ،)

 کردم جنـایتی و امیدم به عفو اوست  دارم امید عـاطفتـــی از جنـاب دوست                

 (43غزل :همان)

 ای ما را ر به کوه و بیابان تو دادهکه س   غـزال رعنا را                 ا بــه لطف بگـو آن صب

 (7غزل :همان)

 زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست         پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست

 (3 غزل:36همان)

 م زدـه عالــتش به همدا شد و آق پیعش  ی دم زد                و حسنــت ز تجلّدر ازل پــرتـ       

 ( 4 غزل:همان)

 ــه دار طلعـــــت اوسـتـدیــده آین      دل ســـراپـردة محبــّــت اوســـت           

 (43غزل:همان)

. سلسننله  نبننان عشننق، حسنن  المننی اسننت    ،ه و نگننرش عرفننانی حننافظ طبننق نظریّنن       

گی و نمودهای عشقی انسنان  ای زنده  در شعر حافظ بسیاری از چمر (31118 1387مشاهی،خرّ)

ت غنایی ثغوش گشود  است كنه هنم از گونناگونی بمنر      كران ذهنیّ بی ۀعرص. متبلور شد  است
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. ی در شنعر مولنوی نینز نیسنت    این  چینزی اسنت كنه حتّن     . دارد و هم در فراگیری سمیم است

 (3131393مختاری،)

مولانا عاشق و  .در اشعار مولانا كشش و كوشش دو انبه است :ارتباط عاشق و معشوق -  

ق بنرای تحقّن   "هنر میلنوبی  "دانند و معتقند اسنت     میمعشوق را در عی  حال معشوق و عاشق 

 "طالب و معشوق خنود "طالب و عاشق  ،ت خودق معشوقیّبرای تحقّ "هر معشوقی"ت و میلوبیّ

. پننس هننر عاشننقی بننه اعتبنناری معشننوق و هننر معشننوقی بننه اعتبنناری عاشننق اسننت  . اسننت

كند و در اشعار  میناشعار حافظ معشوق كوششی برای  ذب عاشق ا درمّا( 371 1333،مرتضوی)

 . می به عاشق نداردتو ّ سعدی معشوق

عشق مولانا دو  انبه است و معشوق نیز عاشق عاشق است و ای  همان عشق حقیقنی اسنت       

عشق سعدی دنباله رو همان عشق قدیمی اسنت كنه معشنوق،    . كه بی  خالق و بند   اری است

ق و دلندادگی را در  نر بار این  عشن  ناو ه. شدك یار و بدخلق است و با تیر غمز  عاشق را م فاك

-381 1388پورنامنداریان، . )كنند  منی بیند و در طیف چشم اندازی دیگر بیان  میی ا  ازنپرتو نور ت

یاز و صاحب عناینت اسنت و بنا    ن یب. معشوق گذشته از صفات نزد سعدی، مقامی والا دارد( 81

قیمتی  مقدارش و ود بیثید و  میدر ار به پرواز و  اوست كه مگس و ود عاشق، شاهی نظر لیف

 (321 1381-1379، رشیدی. )شود می

 (3233 1383سروش،. )در حافظ فقط عاشق حامل عشق است ،برخلاف مولانا
 ای عــاشق و معشــوق مــــن                    در غیـــر عشــــــق آتـــش بــزن

 (666 غزل:631 مولوی،)

 جملـــه معشـــوقان شکــار عاشقان    دلبــــران را دل اسیـــر بیـدلان                 

 (،دفتر اول633 :همان)

 به وصـال مرهمی نه چو به انتظار خستی    دل دردمند ما را که اسیر توست یارا                        

 (111غزل:617 سعدی،)

 آید فغان که بخت من از خواب در نمی  آید                  تو برنمـی نفـس برآمد و کام از

 (61 غزل :636 حافظ،)
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ازلنی دارد و از   ۀثمد  است كه عشنق سنابق   مولانا، سعدی و حافظدر كلام  :عشق ازلی -  

خداونند خنود   . ل شند  اسنت  بار امانت ثن به انسان محنوّ  ،ازل ساری و  اری بود  و در نمایت

پس دیرینگی  ؛لق كرد  استانسان را نیز به همی  منظور خ معشوق است و اساساً لی  عاشق واوّ

 .ازلی دارد عشق سابقۀ

 شاخ عشق اندر ازل دان بیخ عشق اندر ابد            این شجر را تکیه بر عرش و ثری و ساق نیست

 (31غزل :631 مولوی ،)

نیست بلکه از روز ازل به منزلنۀ   تیارییک امر ذوقی و اخ شعر مولانا عشق و  ذبه به مثابۀدر    

شنور و   ،همه سرشار از  ذبنه . نات و در ذات بنیادی  مان حضور داردقانون هستی در ذات كای

 (333 1391مما ر، بیگ شیری ) .چرخند میشوق عاشقانه به دور یکدیگر 
 ن مســـت لقاییـاو هـــر جـــــزو جهـــ           همــه اجــزای عــــالم عـــاشقـاننـــد  

 (317 غزل :631 مولوی ،)

 گــــردد            خیــز تــــا مـــــا کنیــــم نیــــز دوار آسمـــان گــــرد عشــــق می

 (43  غزل  :همان)

 در ازل رفته است ما را با تو پیوندی که هست           افتقــار مـــا نـــه امـروزست و استغنای تو

 (736غزل :617 سعدی،)

 زمان انداخت  ـت نـه ایننبـود نـقـش دو عالـم که رنـگ الفـت بـود            زمـانه طــرح محبـّ

 (3 غزل:636 حافظ،)

طور كه مولانا، سعدی و حافظ سابقۀ ازلنی بنرای عشنق     نهما :ناپذیر عشق، ابدی و پایان -6 

خداونند را نمنایتی نیسنت و    . دداننن  میو ثن را ابدی  نیستندل یل هستند برای ثن نیز نمایتی قاقای

 .پایانی نخواهد بود ،معبود است عشق را كه خصایصِ

 هـر سـو نظر مکن که از آن سوی سوی نیست  ل نـه آخـر است        ـه اوّل بــدان که عشـــق نـاوّ
 (31غزل:631 مولوی ،)

 ـایـان رسد، نپندارمحـدیــث عشـــق بـه پ   اگـــر تــو عمـر دریـن مـاجرا کنـی ســعدی      
 (633غزل :617 سعدی،)

 جـز دل مـن کـز ازل تـا بـه ابد عــاشق رفـت        جــاودان کـــس نشنیــدیم که در کار بماند
 (13 غزل :636 حافظ،)
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فاق نظر دارند كه زبنان از شنرح عشنق    مولانا، سعدی و حافظ اتّ :ناپذیر عشق، توصیف -7 
همه چیز گفتنی نیست و عشنق   ،ا اذعان دارندگیرند امّ میدد از عشق برای شرح ثن م. قاصر است

 .گنجد و برای در  ثن باید دچار عشق شد مینحالاتی دارد كه در وصف 

 که او، چو آینـه، هم ناطق است و هم الکن   باید جست            حدیث عشق را هم از عشق باز
 (117 غزل:631 مولوی ،)

 گنجد گنجـد                بیـــان دوســـت به گفتـار در نمی حدیث عشـق بـه طـومـار در نمی
 (31 غزل :617 سعدی،)

 بشـوی اوراق اگـر همــدرس مـــایـی              کـــه علــــم عشـــق در دفتــر نباشد
 ( 3 غزل:636 حافظ،)

د از ات خو، سعدی و حافظ هر كدام در بیان محفوظات و تجربیّمولانا :روایی عشق فرمان -4 
حنافظ ابمنام   سعدی اعتدال گنرا و   ؛مولوی صریح و ر  گوست .ندا  ی رفتار كردا هبه گون ،عشق

ی ا هدر ای  ابیات مولانا و حافظ، عاشق به مرحلن ( 237-3238 1383سروش،). از استپرداز و طنّ
رسنیدن   ا در اشعار سعدی تا حدّرد امّب یفرمان م از تکامل رسید  است كه  مان از او به اذن حقّ

. ت اشار  شد  است و ابیاتی ناظر بر رسیدن عاشق به ای  مرحلنه از عرفنان، یافنت نشند    به ثدمیّ
 (382 1388پورنامداریان،)

كشناند و كسنی    منی ها را به سوی قرب خویش  عشق، قدیم است و چون سنگ مغناطیس  ان   
 (339 1381ی،ابوالقاسم) .، توانایی پی بردن به عمق و نمایتش را ندارد ز حضرت حقّ

 ام در لا مکان، سیر، آنِ من فرمان ز جان گسترده   !           ردون کنون، گردان مندوران کنون، دوران من گ
 ( 61 غزل:631 مولوی ،)

 سعــدیـا، نـــامتنـاسب حیــوانی بـاشــد             هـر که گوید که دلــم هست و دلارامم نیست
 (1  غزل :617 سعدی،)

 ه مـــا بنـــدگــان پــادشهیـم             پــادشـــاهــــان ملـــک صبحـــگهیـمگـرچــــ
 ( 63غزل:636 حافظ،)

مولاننا در  . برخی از موارد مشابه و متمایز عشق در اشعار مولانا، سعدی و حنافظ بینان شند       
بیند و تمنام سنعی خنود را بنرای  لنب رضنایت معشنوق         نمیعشق  ز معشوق حقیقی چیزی 

سنعدی  . كنند  منی خود مقاصد عالی هسنتی را بینان    ۀحافظ در مضامی  عاشقان. دارد میمعیوف 
 .شاعری دوستدار زیبایی است كه  مال پرستی او با تمایلات عرفانی ثمیخته است
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 یریگ هنتیج

هنا، بنه همنرا  گسنترب      تفاوت دیندگا   ؛ارائۀ تعریفی  امع و مانع از عشق، كار دشواری است 

عشنق، را  سنعادت و كمنال، اماننت المنی و وظیفنۀ       . كند تر می ایی، ثن را مشکلوسیع طیف معن

خییری است كه خداوند ثن را بر دوش انسان نماد ، اساسا انسان را به منظور عشق ورزی خلنق  

بنابرای  از همی  نکته میزان اهمّیتّ و  ایگا  والای ای  مفمنوم در زنندگی بشنر بنه      ؛كرد  است

 . خورد چشم می

ه شعرا بنه نظنرات ثنمنا تو ّن    است  مو ب شد ، سعدی و حافظ مولاناالندگی عشق در ثاار ب  

 ی نینز مقابنل تنو ّ   هنای  رشان مشمود است امّا تفاوتدر اشعا ثنان تشابمات. شته باشندی داا  ویژ

اعتقناد بنه عجنز    3 توان به ای  موارد اشار  كرد میمشتر  ثنان  های دیدگا از  مله  .شود میدید  

عیان عشنق،  در مقابل عشق، اعیای موهبت عشق بنه عاشنق، پاینداری و روینارویی بنا مندّ       عقل

قدرت عشق، ریخت  خون عاشق در فراز و نشنیب را  عشنق، نناتوانی      اودانگی كلام به واسیۀ

ی توسط عاشق، سرسنپاری عاشنق بنرای رسنیدن بنه محبنوب،       ای مختلف عشق حتّه هابراز  نب

و ابدی بودن عشق، شیدایی عاشق، یگانگی و محنو شندن حجناب    ت همگانی عشق، ازلی مقبولیّ

بری عاشق در برابر معشوق، فنای عاشق در معشوق، هسنتی  خ یبی  عاشق و معشوق، حیرت و ب

 .یازی معشوق به عاشق، سعی عاشق و برتری خواست معشوقن یی از معشوق، با   لو

مولانا فقط ینک معشنوق   3 یز با هم داردایی نه تای ثنان تفاوه  همانیور كه گفته شد، دیدگا     

ا معشنوق در اشنعار حنافظ    دارد و ثن هم خالق یکتاست كنه هندف تمنام اشنعار وی اسنت امّن      

. ای متفاوتی دارد؛ گاهی المی، گاهی  سنمانی و گناهی ا تمناعی، ادبنی و كننایی اسنت      ه  چمر

 .عتنا به عاشق استا یبگیرد كه زیبارو و  میدر اشعار فارسی پی را سعدی نیز را  معشوق قدیمی 

مولانا . دی استنافظ بیشتر از اشعار سعنولانا و حناشق در اشعار منی عنلای روحنرشد و اعت  

ختیار و با صراحت، سعدی عاشقی اعتدال گرا، صاحب اختیار و ملنزم بنه   ا یعاشق سینه چا ، ب

 .و استر هوزن و قافیه و حافظ ثرام و روان در عشق غرق شد  و میان
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همانگونه كه مولاننا بنه مندد شنمس تبرینزی از       ؛لانا و حافظ به لزوم همراهی پیر معتقدندمو  

المی گردید؛ حنافظ در   دو سویۀ لع شد و  انش لبریز از عشقمایت عشق میّن یای را  به یسخت

شود  میه ا بعد از ورود متو ّرسد امّ میل مصائب به ثسایش بعد از تحمّاست كرد   می رابتدا تصوّ

اسنیه بنا معشنوق    و یرا  ثسایشی برای عاشق و نود نندارد؛ سنعدی بن    عشق یک سویه، ای  در 

 .شود و مانند مولانا و حافظ غرق دریای خون نشد  است میدر رو   فاپیشه رو
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 و مآخذ منابعفهرست 

 ،(لانـا مقالۀ نگرشی بر اوصاف عقل و عشق در غزلیّـات مو ) ،(1381)سیّد  مریم،  ابوالقاسمی، - 

 (.39تا  38ص )، ثذر و دی، 31و  31كتاب ما  ادبیّات و فلسفه، شمار  

بنگا  تر مه و نشر كتاب زبنان  3 ، تمرانمحمود صناعی تر مۀ پنج رساله،، (1331) افلاطون، - 

 .فارسی

 .نشر سخ 3 تمران در سایۀ آفتاب،، (1388)پورنامداریان، تقی،  -6

ۀ مجلّ ،(لۀ مفهوم عشق در تفکرّ و جهان بینی حافظمقا)، (1383) ،درضاتبریزی شیرازی، محمّ -7

 (.92ص)، اردیبمشت ،173 علوم سیاسی، شمارب

 .كتاب سرای نیک3 ، تمران(غنی، قاسمد، محمّقزوینی، ) دیوان حافظ، (1383)حافظ،  -4

شنركت انتشنارات علمنی    3 دو  لندی، تمنران   حافظ نامـه، ، (1381) ی ،مشاهی، بماءالدّخرّ -3

 .فرهنگی

 .انتشارات اساطیر3 تمرانچمار  لدی،  کلک خیال انگیز،، (1372)ویز، راهُور، پر -1

كتناب منا     ،(مقالۀ تحلیل محتوای مفهوم عشق در غزل سعدی)، (1381و1379) ،خسنرو  رشیدی، -3

 (.21تا  23ص)، اسفند و فروردی ، 32و31ات و فلسفه، شمار  ادبیّ

 .شر سخ ن3 تمران حدیث خوش سعدی،، (1383)ی  كوب، عبدالحسی ، زرّ -3

 .فرهنگی صراط سۀسّمؤ3 تمران قمار عاشقانه،، (1383)کریم،سروش،عبدال  -1 

، دو  لندی،  (خییب رهبر،خلیل)شرح دیوان غزلیاّت سعدی، (1377) ،الدّی  مصلحسعدی،   -  

 . نشر ممتاب3 تمران

انتشنارات   3تمران ی  همایی،مه و شرح  لال الدّمقدّات، كلیّ، (1373)، ____________ -  

 . اویدان

حنافظ،   ۀنشنریّ  ،(مقالۀ عقـل و عشـق از منظـر مولانـا    )، (1391) ،هرمز مما ر، بیگ شیری   -6 

 (.33تا  31ص)، ، اردیبمشت81بشمار

 .انتشارات هرمس3 ، تمرانبحث در آثار وافکار و احوال حافظ، (1381) غنی، قاسم،  -7 
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لاعنات  اطّ ،(فظمقالۀ نگاهی به ارتباط عشق و نجات در دیـوان حـا  )، (1381) مسعود، ،فریامنش  -4 

 (.39تا  38ص )، بمم  ،23حکمت و معرفت، شمار  

انتشارات بوتیمار، چاپ 3 تمران هفتاد سال عاشقانۀ شعر فارسی،، (1393) د،مختاری، محمّ  -3 

 .دوم

ات و علنوم  ادبیّن  بدانشکدنشریّۀ  ،(مقالۀ عشق در دیوان حافظ)، (1333) ،منوچمر مرتضوی،  -1 

  (.312ص )، اسفند، 31انسانی تبریز، شمار  

ات و علنوم  ادبیّن  ۀ دانشنکدب مجلّن ، (مقالۀ عشق از نظر مولانا)، (1333) ،__________  -3 

 (.77تا  19ص )، خرداد،32انسانی تبریز، شمار  

انتشنارات  3 منان، تمنران  فروزانفنر، بندیع الزّ   کلّیاّت دیـوان شـمس،  ، (1317)د، محمّمولانا،   -3 

 .امیركبیر

 .لاعاتانتشارات اط3ّ شرح كریم زمانی، تمران ،مثنوی معنوی، (1388)، ___ _____ -1 

نشنر  3 تمنران ،(درضنا شنفیعی كندكنی، محمّ  ) غزلیاّت شمس تبریزی، (1387) ،__ ______ -  

 .سخ 

مقالۀ بررسی تطبیقی ویژگی های عشق در شعر حـافظ  ) ،(1383) ،د فضل اللهسیّ میر قادری، -  

بیسنت و   دوربدانشگا  شیراز، علوم ا تماعی و انسانی  ۀمجلّ، (شیرازی و  ابن فارض مصری

 (.171تا  118 ص)، پاییز ،دوم، شمار  سوم
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